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 چکیده

در  ونسان شده اوجود  در ها و ابعاد متعالیمی دارد و مانع شکوفایی استعداد عاملی است که انسان را به امیال پست وا، نفس

ان یوانی انسحان بعد نفس اماره دشمن درون است و مراد از نفس اماره هم. نتیجه مانع از نیل به کمال اصیل انسانی می شود

، ن مجید. در قرایعنی دلخواهی های بی جا، نفس اماره یعنی هوی وهوس. است که به آن تمایلات و غرایز هم گفته می شود

رت و آخ ر عذابن را دهش های مذموم به کار رفته است خواهش های نفسانی را از آن رو هوا نامیده اند که انسابیشتر در خوا

ده تا با ضر سعی شاز این رو در پژوهش حا. به سوی شهوات می گویند، نیز آن را به میل کشنده مهلکه دنیا ساقط می کند.

نایی با ژوهش آشپت نفس مورد بررسی قرار گیرد، هدف از انجام این با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی ماهی، تعمق در آیات

سیر ینی در مبه منظور کنترل تمایلات و خواسته های نفس و جهت دادن به آنها براساس ضوابط  عقلی و دنفس  ماهیت 

ی س اماره یکنف یدآ تکاملی انسان به سوی خداوند مزید انگیزه برای انجام این پژوهش گردیده است از پژوهش حاضربدست می

 .به سوی کمال و عامل سقوط او است از ابزارهای شیطان است که مانع حرکت انسان

 طانیش ات،یآ ت،یماهنفس، هاي کلیدي: واژه
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 مقدمه

 زچرا که یکی اشود . خواسته ها و هوای نفسانی انسان می تواند از مهم ترین عوامل برای لغزش آدمی و دین گریزی او محسوب

. ده می کندم استفاهوای نفس است که از آن در جهت اغوا و فریب دادن اولاد آد، ارهای شیطان در وجود انسانمهمترین ابز

رت گرایی شه، اییکه می تواند به صورت های مختلف مانند شهوت گرایی، مال گر. هوای نفس مظاهر گوناگون و متنوعی دارد

م توحید ته شدن چشدین و معنویات می شود و باعث بس، انسان از خداعلاوه بر این هوای نفس موجب اغراض . و... ظاهر شود

. ی دهددا قرار مندگی خانسان و گمراهی او نیز می گردد. دنیا پرستی را جایگزین خدا پرستی کرده و بندگی دنیا را به جای ب

 خداوند در قرآن کریم می فرماید: 

  ؛ن بَعدِاللّهِ افَلاَ تَذَکَرُونَه فَمَن یَهدیهِ مِرِه غِشاوَی بَصَاّللّهُ عَلی سَمعِه وَ قَلبِه وَجَعَلَ عَل افََرَیتَ مَنِ اتَخذََالِهَهُ هواهُ  و َاَضَلَهُ»

هر مش و قلبش بر گو وآیا دیدی کسی را که معبود خود را هوای نفس خویش قرار داده و خداوند او را با آگاهی گمراه ساخته 

 . «زده و بر چشمش پرده ای افکنده است

ای شاند هواهف می کزنگار گناه و پیروی از هوا به تدریج جان پاک و فطرت خدادای را آلوده می سازد و آدمی را به انحرا

. رف سازدا بر طرنفسانی همیشه مانع تکامل انسان می شود و به او اجازه نمی دهد به اصلاح خویش بیندیشد و عیب خویش 

ه با رای مبارزبست .که اولی خداوند این توانایی را به انسان داده . ت گناه آلوده استهرچند آدمی فطرت پاک خود را به کدور

 مه السلالیعت علی نفس اماره تلاشی را آغاز کند و به تدریج عیب های درونی خود را یکی پس از دیگری کنار بگذارد .حضر

 می فرمایند: 

  دَ نَفسَهُ فیِ اصلاحِها سَعِدَ؛مَن اَجَه»

 «.در اصلاح نفس خود بکوشد رستگار خواهد شدهرکسی که 

 .هدف از پژوهش تبیین و تحلیل ماهیت نفس از دیدگاه آیات و روایات می باشد

ه .نفس امار یز استآدمی در مسیر تکاملی خود به سوی خداوند به جهت دارا بودن طبیعت مادی با نفس اماره همیشه در ستن 

ی می صیل انساناه کمال باستعداد ها و ابعاد متعالی در وجود انسان شده ومانع از نیل مهم ترین عاملی است که مانع شکوفایی 

ی ه سیرصعودزولی بنباشد. همه ی تمایلات نفسانی انسان ناپسند نیستند و نیاز به جهت دهی و بهره برداری دارند تا سیر 

ن آاخصه های شها و  و حقیقت نفس اماره و ویژگی تغییر یافته و زمام امور انسان به دست عقل و شرع سپرده شود اگر ماهیت

م فریبی روشی، عوافخر ف وتفاخر )امر به بدی، لجاجت، آرزوهای طولانی و..(و چه در بُعد اجتماعی مانند) چه در بُعدفردی مانند

ر ره به شمااما فسو..( شناخته شوند موجب می شود انسان از گمراهی و سقوط رهایی یابدو این عوامل از شاخصه های مهم ن

 می روند که دوری از آنها باعث رستگاری و کمال مطلوب و تکامل انسانی می انجامد .

 پیشینه تحقیق:

ر ده اند که ی نمودکتب و مقالاتی کماکان به این موضوع اشارات این موضوع نگاشته نشده است ولی کتاب و تحقیقی پیرامون

 . ذیل به برخی از آنها اشاره می کنیم
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ه در این کده اشاراتی نمو -علیه السلام–یلا میروکیلی در پایان نامه نفس اماره و راههای مبارزه با آن از دیدگاه امام علی ل -  

 ویان آیات بت آن و در مورد نفس پرداخته است اما به چیستی نفس و ماهیان نامه به بیان سخنان امام علی علیه اسلام پای

  .روایات پرداخته نشده است

فس در کتاب هوای نفس سخنان مرحوم امام راحل را جمع اوری کرده است و به علل و عوامل هوای ن محمود قاسمی - 

 . پرداخته است و بحثی از ماهیت نفس و شاخصه ها ی آن نداشته است

وضیح داده تو آنرا صطفی محدثیان در مقاله ای با عنوان نفس)نفس اماره( به بررسی نفس از دیدگاه عقلی پرداخته است م -

 . است ولی به بررسی ماهیت نفس و شاخصه های آن از منظر آیات و روایات نپرداخته است

ی رفان اسلامکتر اسماعیل حاکمی در مقاله ای با عنوان نفس اماره در عرفان اسلامی به نکوهش و سرزنش نفس از منظر عد -

 و روایات ر آیاتته است و از ماهیت نفس و شاخصه های آن از منظپرداخته است و در این اثر به اشعار نکوهش نفس پرداخ

 بحث زیادی نشده است .

 شده است .ین الله گرجی در مقاله ای با عنوان مهارت غلبه برنفس اماره در قرآن پرداخته که به شاخصه ها اشاره نع -

 :ه با موضوع مورد بحث تفاوت دارندکلیه منابع فوق الذکر از چندین جنب

 وهش پیش رو به بررسی آیات و روایات می پردازد.پژ •

 د. پرداز پژوهش پیش رو به بررسی و شاخصه های نفس اماره از بُعد فردی و اجتماعی در ایات و روایات می •

 نفس 

 «فم من الجوج النسیالنفس، و جمعها النفوس: لها معان. النفس: الروح الذی به حیاة الجسد، و النفس: التنفس، أی: خرو» 

 (. 271- 270، صص 7فراهیدی،کتاب العین؛موسسه دار الهجره،قم،چاپ دوم، ج).

 -2ح است که حیات جسد به وسیله آن است. به معنای رو -1نفس جمع آن نفوس می باشد و دارای معانی ای می باشد. 

النَّفسُْ : مَعْرُوفَْةٌ، و » ون خ -3روح  -2عروف م -1خارج شدن نسیم و باد از شکم نفس جمع آن نفوس است و چند معنا دارد: 

  (.  341،ص 8ج، صاحب بن عباد ،المحیط فی اللغة؛ بیروت). «سٌ، و کذلك الدَّمُ: نَفْ -یضاًأ -الجَمیعُ النفُُّوْسُ. و الرُّوْحُ

 یعنی روحش خارج« نَفْسهُ خَرَجتَْ »یعنی خونش جاری شد؛ به معنای روح است « دمه أی نَفْسُهُ سالت»نفس عبارت است از

و در  (. 230س،ص ، ق، ماده نف6چاپ سوم، ج مجمع البحرین،  تهران،، . )طریحیشد و نیز به معنای جسم و جسد انسان است

 . اینجا منظور از نفس روح است

 ترجمه شرح  طوسی،). است بالقوة حیات دارای آلی طبیعی جسم برای اول کمال شیخ طوسی در مورد نفس می فرماید: نفس

 حرکت نبد به و نیست جسم که است جوهری نفس (. 347، ص 1386، 2ج ، الاشارات و التنبیهات، قم، مطبوعات دینی

ین زمینه می او دکتر یثربی در ( 111قم، موسسه بوستان کتاب، ص، شرح العیون فی شرح العیون، حسن زاده)د. دهمی

د. ان حقیقت آن یها جلوه و مظاهر از نیزهمگی وی روحانی و نیجسما جنبه که است؛ ربانی لطیفه( نفس) انسان گوید:حقیقت

 (. 128، چاپ سوم، معارف، قم،ص 1384اسلام،  در عملی عرفان یثربی،)

سفینه البحار، ، )قمی «ربّه عرف فقد نفسه عرف من» : فرمود  -صلوات الله– اکرم پیامبر و است حق مظهر ترین کامل نفس

 تعیین که تاس چیزی آن شناخت.  نفس را خود خدای شناخت را خود که : هر(. 330، نویداسلام، دوم، ماده نفس، ص 2ج

 .دارد خواسته که است این اش نشانه و باطن و ظاهر در کندمی موجودیت
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 نفس در قرآن 

 انسان رفتارهای و کردارها زا بسیاری و شودمی شناخته انسان اندیشه و حرکت دهندهجهت عنوان به قرآن، و اسلامی علوم در

، دین فطرت، خلاق اسلاما، منتظری. )اسشده اشاره انسانی نفس گونه چهار به قرآن در. گیردمی شکل او نفس از پیروی به

 (. 316 -314صص ، تهران ،سایه

 در قرآن نفس دارای چند معنی است از جمله:

 . روح: 1 

 سمی انِملاُخری اِلی اَجلٍ  یرسِل اوَالمَوت  الَتی لمَ تَمُت فیِ منامِها فَیمسِك التیِ قَضی عَلیها یَتوفی الاَنفسَُ حیِن مَوتها وَاللهُ »

  ؛(42 زمر،) فی ذلک لَاَیت ٍ لقِومٍ یتفکرون،

.سپس  ی کندموحش را قبض خداست که هنگام مرگ، ارواح خلق را می گیرد و آن را که هنوز مرگش نرسیده نیز در خواب ر

نیز  ر این کاردمرگ؛  آن را که حکم به مرگش کرده جانش را نگاه می دارد و آن را که نکرده به بدنش می فرستد تا وقت معین

 . قدرت الهی بای متفکران پدیدار است

 . ذات و شخص: 2

 (؛48بقره،)، وَ اتَقُوا یوماٌ لا تجزِی نَفسٌ  شَیئاً»

 . خص استشی ذات و نفی در این آیه همان گونه که از ترجمه مشخص است به معنا. که هیچ جزا داده نشودو بترسید از روزی 

 : سانی و خواهش های وجود انسان. تمایلات نف3

 (؛53یوسف،) ، رَحِیمٌ ورٌغَفُ  رَبِّی نَّإِ رَبیِّ رَحمَِ مَا إِلاَّ باِلسُّوءِ لأََمَّارَةٌ  النَّفسَْ إِنَّ ماَ أُبَرِّئُ نَفْسیِ وَ»

نکه خدا آدارد جز  وا می من نفس خویش را از عیب و تقصیر مبرا نمی دانم ؛ زیرا نفس اماره ،انسان را به کارهای زشت و ناروا

 «.به لطف خاص خود آدمی را نگه می دارد

  :. قلوب و باطن4

 (؛ 205 اعراف،)، خِیفَةً اذکُْرْ رَبَّكَ فِی نَفْسِكَ تَضَرعُّاً وَ وَ»

 .«خدای خود را با تضرع و پنهانی در دل خود بخوان

 . بشر اولی:5

 ؛(1 نساء،)، نِساَءً ا رِجاَلاً کَثِیرًا وَبَثَّ مِنْهُمَ ا وَزَوْجَهَ نْهَامِخَلَقَ  یاَ أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا ربََّکمُُ الَّذِی خَلَقَکمُْ مِنْ نَفْسٍ وَاحدَِةٍ وَ»

دو  د و از آنا خلق کرای مردم ! بترسید از پروردگار خود؛ آن خدایی که همه ی شما را یك تن آفرید و هم از آن جفت اور   

 «.رد و زن در اطراف عالم برانگیختتن خلقی بسیار از م

 در آیات  ماهیت  نفس

ای واسته هخیعنی پیروی از  ،خواسته است و پیروي از هواي نفس نام دیگر نفس اماره، هوای نفس است هوا به معنای

 افراطی نفس اماره می باشد.

ا در ه انسان رکده اند بیشتر در خواهش های مذموم به کار رفته است خواهش های نفسانی را از آن رو هوا نامی، در قران مجید

 ( .170 ص ،1387 دارالکتب الاسلامیه،، تهران ،7ج ،آنقاموس قر ،شی)قر ،عذاب آخرت و مهلکه دنیا ساقط می کند

)راغب اصفهانی، مفردات راغب ،حسین خدا پرست، قم، نوید اسلام،   به سوی شهوات می گویند.، و نیز آن را به میل کشنده

و ، دیگری به معنای تاکید و سوم به معنای ذات، یکی به معنای معنای روح ، نفس در لغت سه معنا دارد(.  848، ص 1387
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منظور از هوای نفس در اصطلاح خواهش نفسانی ذات آدمی به سوی  (. 170، ص 7ن، جآقاموس قر، قریشی)ت. اصل همان اس

 . شهوات است

 انواع نفس در آیات 

. دفته می شوگیز هم نفس اماره دشمن درون است و مراد از نفس اماره همان بعد حیوانی انسان است که به آن تمایلات و غرا

خطر  ای آن زنگبقدری برای انسان خطرناک است که قرآن کریم بر، یعنی دلخواهی های بی جا، اماره یعنی هوی وهوسنفس 

رای نفس بقرآن  درآیات. می زند و می فرماید: مثل یوسف صدیق که می گوید اگر عنایت خدا نباشد نفس اماره مرا می برد

 انواعی شمرده شده است که عبارت است از : 

 اماره  أ: نفس

تصنیف  ،يیمی آمد)تم. دصیغه مبالغه به معنای آن است که بسیار رام کند و دستور دهد آن که فتنه و شر برانگیز اماره،

 (.240،ص 1381، ضریبح آفتاب ،مشهد ،مصطفی درایتی، الکلم غررالحکم و درر

ه نمی کنم که نفس هرگز خودم را تبرئ(.  53، د )یوسفمی فرمایعلیه السلام  باره این نفس از زبان حضرت یوسف ن درآقر 

 . سرکش بسیار به بدی ها امر می کند .مگر آن چه پروردگارم رحم کند. پروردگارم آمرزنده و مهربان است

سند را در رهای  ناپد و کانفس اماره نفسی است که پیوسته انسان را به زشتی ها و نافرمانی و انجام لذت های گذرا فرا می خوان

 . ر انسان آراسته می سازدبراب

شرور به  ین نفساقطعا بدون کمك و یاری خداوند هیچ کس نمی تواند از شر نفس اماره در امان باشد در هر حال باید از 

پناه برده و  وندبه خدا ج الوداع از شر نفس امارهطبه حخدر ابتدای   :-خداوند منان پناه برد همانطور که پیامبر اکرم صلوات الله

 می فرماید:  

ابن شعبه، صادق حسن ). الِنَاعممِن سَیِئاتِ اَ وَ نفُسناَ اَن شُرور نَعُوذَ بِاللهِ مِ نَتُوبَ اِلَیه وَ  نَستَغفِرُهُ وَ وَللهِ  نَحمدَُهُ وَ نَستَعِینهُ الحَمد»

 (؛30ص 1382آل علی،، قم، تحف العقول ،زاده

ه و نفس امار از شر یم از او کمك  می خواهم آمرزش را خواستاریم به درگاهش توبه می کنیمشکر خدایی را که او را می ستا

 «.کارهای ناپسند به او پناه می بریم

 نفس لوامه  ب:
 قرآن در مورد این نفس می فرماید: 

 (؛2، قیامت)، لاَ أقُْسِمُ بِالنَّفسِْ اللَّوَّامَةِ وَ»

سرت می حکند و  )یعنی نفس انسان که در قیامت خود را برتقصیر وگناه بسیار ملامت می و قسم به نفس پر حسرت و ملامت

 خورد(. 

 «لوامه نفس»  از : مقصودعلامه طباطبایی در المیزان ذیل آیه مبارک می فرماید. اقوال متفاوتی در مورد نفس لوامه وجود دارد

دش می یامت سوقکند و در می سرپیچی از اطاعت خدا ملامت  نفس مومن است که همواره در دنیا او را به خاطر گناهانش و

 .رساند
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ن جان ی آنها ایکه هر دوو چه انسان کافر فاجر برای این، چه انسان صالح، : منظور از نفس لوامه جان آدمی استبعضی گفته اند

لامت می مومن را نفس مومن ،م و، نفس کافر کافر را ملامت می کند بخاطرکفر و فجورش، آدمی را در قیامت ملامت می کنند

ر ا نفس کافوامه تنهو بعضی گفته اند مراد از نفس ل. و اینکه در صدد نیامده خیری بیشتر کسب کند کند بخاطر کمی اطاعتش

فسیر ت، بایید. )محمد حسین، طباطاست که در قیامت او را بخاطر کفر و معصیتی که در دنیا مرتکب شده ملامت می کن

 (.165، ص 20ج ، المیزان

و جود  آن در ینفس لوامه یك رستاخیز کوچکی است که در وجود هر انسانی بعداز انجام کار نیك باید بلافاصله محکمه 

 . یامت دارداخیز قانسان تشکیل می گردد. و به حساب و کتاب او می پردازد این دادگاه درونی شباهت هایی به دادگاه رست

 نفس ملهمه  پ:

 خداوند در سوره مبارکه  شمس به نفس قسم یاد کرده و می فرماید: 

 (؛8-7شمس، )، تَقْواهافَأَلْهَمَها فُجُورهَا وَ  وَ نَفسٍْ وَ ما سَوَّاها»

 .«الهام کرد شر( را به او و سپس فجور و تقوا )خیر .آن را آفریده و منظم ساختهن کَس که آو قسم به جان آدمی و 

حق  س تشخیصنفسی است که انسان بعد از ملامت بسیار نفس اماره و مجاهدت سخت و طولانی در خود احسا ، نفس ملهمه

 . از باطل را می کند

 این باره می فرماید:   امام صادق علیه السلام در

یعنی خوبی و بدی را به نفس شناساند و « فَأَلْهَمَها فُجُورهَا وَ تَقْواها»یعنی آنرا آفرید و بدان شکل داد و « وَ نَفسٍْ وَ ما سَوَّاها»

تفسیر مجمع البیان ، طبرسی)، دالهام کرد آن گاه نفس را میان گزینش هریك از این دو مخیر نمود و او صاحب اختیار ش

 (.360، ص 30ج

 نفس مطمئنه ج:
فسُ تُهَا النَیا ایَ» مطمئنه است که قرآن از این نفس چنین نام می بردنفس ، چهارمین نفسی که قرآن کریم از آن سخن گفته 

  (.27 ،فجر) .«المُطمئنِهَُ

در عین  آید و مرحله نفس مطمئنه که مرحله ای  امن و آسایش است به تبع روح و بدن نیزاز لذت های قبلی به وجد می 

 می فرماید: لسلامعلیه امولا علی . زحمت و مشقت سختی ها را عاشقانه می پذیرد

 (؛220طبه خغه، نهج البلا)، بدََنِهِ فِی قَرَارِ الاْمْنِ وَ الرَّاحَةِ بِطُمأَْنِینَةِ وَ ثَبَتَتْ رِجلْاَهُ»

 «.دید نمی آیدرخ دهد هیچ تزلزلی در نفس آدمی پو در این مرحله هر حادثه ای 

م یداری تمابته و به طغیان گری را رها ساخ، پیدا نموده استنفس مطمئنه نفسی تکامل یافته است و به درجه ی اطمینان راه 

ه کم بلغزش  رسیده تا بدان جا که احساس مسئولیت می کند و خشنودی پروردگار را جستجو می کند در این حالت امکان

هروان ولیاء و را ان وترین مقدار بلکه به صفر می رسد. و این مرحله از نفس از  ان بندگان خاص و مقرب الهی مانند پیامبر

 (.22، ص 1391، تهران ،موسسه تنظیم و نشر آثار امام، هوای نفس، قاسمی). راستین مکتب آنهاست

 خداوند در قرآن کریم می فرماید: 

 (؛132بقره ،) ن،مُسلِمُوانتُم  وَ وتُنَ اِلامُلا تَوصیَ بِهَا اِبراهیمُِ بَنِیهِ وَ یَعقُوبُ یاَ بَنیَِ اِنَ اللهَ اصطفیَ لَکُمُ الدیِنَ فَ  وَ»

تند: ن خویش گففرزندا ابراهیم و یعقوب، فرزندان خد را در بازپسین لحظات عمر خود به این آیین وصیت کردند و هرکدام به  

 .«یریدنم (ن خدابر فرماتسلیم در برا)فرزندان من! خداوند این آیین پاک را برای شما برگزیده است و شما جز به آئین اسلام 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=91&AID=7
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=91&AID=7
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=91&AID=8
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=91&AID=8
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=91&AID=7
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=91&AID=7
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=91&AID=8
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=91&AID=8
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ابر او سلیم در برتکه دعوت به توحید خدا و  –به حضرت یعقوب و اسماعیل می رسد، قرآن این سخن را ، انبیا نسل همهچون 

 . (25ص ،هوای نفس، قاسمی) د.و دوری از هواپرستی هاست منتسب به همه ی انبیای بعد از ایشان هم می دان

 خداوند در مورد بلعم و باعورا می فرماید :

 (؛176اعراف ،)، وَ لَوْ شِئْنا لَرفََعْناهُ بِها وَ لکِنَّهُ أَخْلَدَ إِلیَ الأَْرْضِ وَ اتَّبَعَ هَواهُ»

 «.ی کردش پیرواز هوای خوی و اگر می خواستیم وی را بالا می بردیم به وسیله آن )آیات( ولیکن او به زمین چسبید و

  وی علم داشت ولی بر خلاف آن از هوای خویش پیروی کرد به دلیل آنکه در آیه قبل درباره او می گوید:

 (؛175اعراف، )، ... وَ اتْلُ عَلَیْهمِْ نَبأََ الذَّی آتَیْناهُ آیاتِنا»

و وی کرد ویش پیری خانحراف او همین شد که از هواسبب ؛ به وی دادیم یعنی و برایشان بخوان خبر آنکس را که آیات خویش

 «.به مقتضای علم خویش عمل ننمود

 (؛24 یوسف،)  ،لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وهَمََّ بِهاَ لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرهْاَنَ رَبِّهِ وَ» قرآن می فرماید:

 «.ودیوسف نب و عنایت خدا و عصمتیوسف هم تمایل به زلیخا پیدا می کرد اگر رافت  ،زلیخا تمایل به یوسف پیدا کرد

وسف علیه یحضرت  برهان در اینجا به معنی عصمت است یعنی اگر عصمت یوسف نبود نفس اماره او را هم می برد یا وقتی که

 (. 97، ص 4ج ، جهاد با نفس مظاهری،). از دست زن ها نجات پیدا کرد السلام

 تفاوت شیطان و هواي نفس 

ده است شدا دور معنای دوری گرفته شده است.شیطان چون از کارهای خیرفاصله گرفته و از رحمت خشیطان از ماده شطن به 

اسم خاص و ، یسشیطان اسم جنس )عام( است و ابل (.272، ص 6ج ، مجمع البحرین ،طریحی. )،به این نام خوانده شده است

 نسان گفتهاد یا غیرخواه از نوع انسان باش، طغیانگربه عبارت دیگر شیطان به هر موجود موذی ،منحرف کننده سرکش و . علم

. ن هاستمین انسارا فریب داد و اکنون با لشکریان خود در ک ابلیس نام شیطانی است که حضرت آدم علیه السلام. می شود

 (.275، ص 6ج، العین)

دیدگاه  زاان شناسی )صنعتکار، شیط. و دست ارادت به او بدهد، محدود به این است که خود بشر بخواهد، تسلط شیطان بر بشر

 (. 14-13، ص 1392قانون مدار،  ن کریم، کاشان،آقر

ونی نده درتحریك کن، تفاوت شیطان و هوای نفس در اینست که شیطان یك تحریك کننده ی بیرونی است ؛ اما هوای نفس

 :است که فرمان به بدی می دهد

 (. 53یوسف ،)  «بالسوءِ ةٌاِن النفسَ لاَمار»

 :د در مورد بلعم باعورا می فرمایدخداون

  (؛176 ،اعراف) ،وَ لَوْ شِئْنا لَرفََعْناهُ بِها وَ لکِنَّهُ أَخْلَدَ إِلیَ الأَْرْضِ وَ اتَّبَعَ هَواهُ»

 «.کرد ش پیرویبه وسیله آن )آیات( ولیکن او به زمین چسبید و از هوای خویو اگر می خواستیم وی را بالا می بردیم 

  وی علم داشت ولی بر خلاف آن از هوای خویش پیروی کرد به دلیل آنکه در آیه قبل درباره او می گوید:

 (؛175مان ،)ه ،وَ اتْلُ عَلَیْهمِْ نَبأََ الذَّی آتَیْناهُ آیاتِنا»

 «.را که آیات خویش به وی دادیمکس  و برایشان بخوان خبر آن

 سبب انحراف او همین شد که از هوا ی خویش پیروی کرد و به مقتضای علم خویش عمل ننمود .

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=7&AID=176
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 وجوب جهاد با نفس 

 رستاد، پسفوی جهاد لشکری را به س  صلوات الله علیه روایت کرده است که پیامبر اکرم  علیه السلام سکونی از امام صادق

ته پس گف. ستار باقی برگشتند فرمود: مرحبا بقومی که جهاد کوچکتر را بجا آوردند و بر ایشان جهاد بزرگتهنگامی که آنان 

 شد یا رسول الله ! جهاد بزرگتر کدام است؟ فرمود : جهاد بانفس 

رجمه شیخ علی تبا نفس،  ی، جهاد)حر عامل، اِحمِل نَفسَك لِنفسِك لمَ تفعل لمَ یَحمِلك غَیرُک»قال ابُو  عبدِالله علیه السلام: »

 (؛11، ص 1389صحت، بقیه الله،  اول، 

ن را آدیگری  علیه السلام فرمود : حمل کن )و وادارکن( نفس خودت را به نفع خودت، پس اگر انجام ندادیحضرت صادق 

  .«نبر نفس خود مسلط باش و از آن برای نجات و کمال خویش استفاده ک. حمل نخواهد کرد

 ته باشی .اعظی داشفرمودند: ای فرزند آدم ! تو همواره برخوبی هستی .مادامی که در نفس خویش وعلیه السلام امام سجاد 

افظ ب قلب و حه مراقامام علی علیه السلام فرمودند: سزاورار است که انسان سرپرستی نفس خویش را بر عهده بگیرد و هموار

 (. 92، ص 1373قم، شفق،، امینی، خودسازی)، زبانش باشد

فس خود نکه بر  با نفس خود برای اطاعت ازخدا مبارزه کن مانند مبارزه دشمن با دشمن، جهاد با نفس برترین جهاد است

مخالفت  ای زشتنیرومند باشد و کمال صلاح، در جهاد با نفس است با شهوت مبارزه کن و بر خشمت غالب آی و با عادت ه

 ررَغُ، یمی آمدی)تم. خردت به کمال رسد. و بر هر انسانی واجب است با نفس خود مبارزه کندو ، کن تا جانت پرورش یابد

 (. 666ص، الکلم ررم و دُکَالحِ

ودی و وط نابهمان گونه که تزکیه نفس سبب فلاح و رستگاری انسان می شود ؛ غافل بودن و رها کردن نفس نیز سبب سق

ان او اتب ایمو غفلت و سهو به دلیل گرایش های مختلف وجودی انسان و مر مصادیق لهو و لعب. شقاوت انسان خواهد شد

 . مختلف می شود

، یتمرئوس وابتدا گرایش های طبیعی رشد می کند سپس گرایش های تخیلی در حیطه نظام اجتماعی انسان مانند ریاست 

ی که این امور اگر به ول و عالم خیال او است اینها اگر چه در وجود انسان هست اما مرتبه اش مرتبه تخی. مالکیت و مملوکیت

ت و نوعی غفل گردد بهنتوجه استقلالی شود و به جنبه معقول و مشروع آن توجه ، در نظام اجتماعی انسان لازم است تحقق یابد

ه باز کرد رانجام سعادت ها و اخلاق زشتی که بر اثر مهذب کردن نفس در انسان بارور شده است سر. سرگرمی مبتلا شده است

 وی را رسوا نموده و مایه ی بی آبرویی او نزد دیگران می شود.

لهی شرح ادرگاه  درد دل به ،تحریری)، اگر انسان بر نفس خود تسلط نداشته باشد نفس او را به وادی خطرناکی می اندازد

 (. 82، ص 1390حر، اول،، مناجات شاکین

خبری، فرصتها سازد و با این بیخبر میانسان را از خیرات و مصالح خود بیغفلت سبب هلاکت در دنیا و آخرت است، چرا که 

 دهد.را از دست داده، امکانات را ضایع کرده و استعدادهای خویش را بر باد می

 امام علی علیه السلام فرمود:

 (؛8318 خبر ،الکلم غررالحکم و درر، تمیمی آمدی)، هَلَکَتُهُ تَعَجَّلَت غَفلَتُهُ مَن طالَت»
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 «.رسدکسی که غفلتش طولانی شود، هلاکت او به سرعت فرا می

بق طان بر انسان دایم در حال تغییر است؛ ممکن است صبح مؤمن باشد، شب کافر شود و بالعکس؛ بخصوص در آخر الزم

 :روایات پیش بینی شده است که

 (؛237، ص74بحارالانوار، ج ،یمجلس)، اً ؤْمِنیُمْسیَِ مُ وَ کاَفِراً یُصْبِحُ وَ کَافِراً یُمْسیَِ وَ إِنَّ اَلْعَبدَْ یُصْبِحُ مُؤْمِناً»

 «.افر است و صبح کافر است، شب مؤمنصبح انسان مؤمن است، شب ک 

های شیطانی محفوظ وسوسه بنابراین، باید این یاد و این فکر را تکرار کرد و ادامه داد تا در هر لحظه انسان از آفات غفلت و

 .آیدو گرنه هر وقت مبتلا به غفلت شد، شیطان به سراغش می بماند،

ه و ام گناتادن در ده آن افبنفس اماره را فریبکاری می داند. که به انسان خیانت می کند و نتیجه اعتماد  علیه السلامامام علی 

 .نافرمانی خداوند و هلاکت است

فَمَن ِ ائتمنها خاَنَتهُ وَ مَنِ   السوء وَ الفَحشاءِمارَهٌ بِ لاََنَفسَ ارتِکاَبِ المَحارمِِ اِنَّنَفسَكَ لخَدُوعٌ اِن تَثِق بِها یقتدَک الَشیطانُ اِلیَ  اِنَّ»

اریاً نَفسُهُ ظَنُونٌ عِندَهُ فَلا یَزالُ ز یُصبِحُ  اِلَا و َ  وَ لَای ا یُمسِاستَناَم َ اِلیها اَهلکتهُ وَ مَن رَضی عَنها اَوردَتهُ شَرَالَموارِدِ وَ اِنَ  الموُمِن َ لَ 

  (؛140، ص 1369،  11یت علی )ع(، ج آل ب، مستدرک الوسائل و مستبط المسائل، قمنوری، )، عَلیها وَ مُستزِید اً اِلیها

 ستی که نفسبه در. ب معاصی می کشاندشیطان تو را به ارتکا، به تحقیق نفس تو آیینه مکار است؛ اگر اطمینان کردی به او

ترین محل ورا به بداام کند و هر که اهتم. پس هر که امین داند اورا ،خیانت کند با او، هر آیینه امر کننده است به بدی و فحشاء

 . پس همیشه عیب جوی او باشد، و به تحقیق مومن صبح و شام نکند مگر آن که از نفس خود بدگمان است. ها

یروی پ. ی باشدای شیطانهتا به دنبال انگیزه ، این نفس انسان را وسوسه می کند. ه به پیروی از شهوت ها امر می کندنفس امار

 از نفس اماره باعث شقاوت و بدبختی و زیان آخرت می گردد. 

در جاهای  حضرت. ظلمت ،گناه و بدبختی می کشاند، ی فرماید: این نفس انسان را به بدی هام -علیه السلام–امیرالمومنین 

، بعد شاندو بعده می کمتعدد نهج البلاغه این خطر را اعلام نموده و این که نفس اماره انسان را فریب می دهد، به دام گنا

هارم،  ان کتاب، چبوست، غههاشمی، اخلاق در نهج البلا). هشدار داده اند، یکباره در پرتگاه گناه رها می سازد و سبب تیرگی دل

 حذر از پیروی نفس که در راه خدای  مردم افکن تر از این غول بیابانی نیست.(. 41،ص1389قم، 

شرح نهج ، هاشمی خویی) ،متِهِهبَ الظَلَمذََا می فرماید:  وَ تُرَخصُوا لاَِنفُسِکمُ فَتذهَبَ بِکُمُ الرُخَصُ آقا امیر المومنین علیه السلام

 (؛132، ص 6ج ، البلاغه

 «.آزادی ندهید که شما را به ستمگری می کشاندبیش از حد ، به خود

   .ماره استاد با نفس به تساهل و تسامح برخورد نکنید ؛ یعنی منظور مواظبت و جها، اینست که با نفس «لا ترخصوا»مراد از 

 . ازدنفس اماره به گونه ای است که اگر به آن آزادی دادیم و با او سازش کردیم مارا به دام گناه می اند
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 تربیت و تزکیه نفس

ح لازم برای تربیت مطر در تعلیم و تربیت اسلامی، تزکیه به عنوان مقدمه ای ،تزکیه در تربیت از جایگاه مهمی برخوردار است

ه کردن رفتار ح و پاکیزی اصلامی باشد. و همچنین تأثیر تزکیه بر عقل به رغم اینکه تزکیه با رفتار انسان سروکار دارد و به معنا

 .در متون دینی اسلام بسیار مورد توجه قرار گرفته است است،

رده و کقبول  تزکیه نفس یا خودسازی کوششی است که هر فرد به کار می برد تا بدن یا روان خود را مطابق معیاری که

   (.58ول، صا 1375، آموزگار، اسلام و تزکیه نفس، تهران، انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی)د. برگزیده است در آور

ل بر اقبت و عمن و مرآتزکیه نفس در اصطلاح علم اخلاق رشد و ارتقاء نفس به وسیله چیزهایی امثال معرفت الله و ایمان به 

 ل و مفاسدز رذائاطبق تقوای الهی و زیاد کردن خیرات و برکات و تطهیر نفس از گناهان و شرور و حرام ها و تهذیب نفس 

ج هنمخیر فاطمه، ) ت.طبق فضائل و اخلاق و پاک کردن نفس از روسوبات کفر نفاق ریاء و حسد و ... اساخلاقی و تربیت نفس 

 (. 13 الاسلام فی تزکیه النفس، بیروت، دار الخیر، ص

ری ای دیگکه تعبیرهند؛ بلادر متون دین اسلام برای ارائه معنای اصطلاحی تزکیه تنها از این ماده و مشتقات آن استفاده نکرده 

 .نیز به کار رفته است مانند جهاد با نفس، خود سازی و جهاد اکبر

 امام موسی کاظم علیه السلام  می فرماید:

 (؛ 333، ص 78ج  ،اربحارالانو ،، )مجلسیاَلزَمُ العَلمَ لَكَ ما دَلكَ عَلی صَلاحِ قَلبَكَ وَ اَظهَرَ لَكَ فَسادَه»

 «.ازدسآشکار  و تهذیب باطن( رهبری کند و تباهی و فساد دل را بر تو)لازمترین علم آن است که ترا به پاکسازی دل 

  در متون دینی اسلام به این نکته نیز اشاره شده است؛ چنانکه حضرت علی علیه السلام می فرماید:

 «.ر فرمانروایى هوس استل که اسیچه بسا عق (؛211نهج البلاغه کلمات قصار ، دشتی) ،کمَْ مِنْ عَقْلٍ أَسِیرٍ تَحْتَ هَوَى أَمِیر »

 به دلیل ،یتی باشدو ترب یکی از مسائل مهم در تعلیم و تربیت اسلامی توجه به این نکته است که تزکیه باید مقدم بر هر تعلیم

نمی  ن را درستهدف آ اینکه علوم بشری ابزاری در دست عقل هستند و اگر عالم متخلق به اخلاق الهی نباشد، ابزاری دارد که

اید گیرد و ش دست می و شاید آن را در مسیری اشتباه به کار ببرد؛ مانند سربازی که نمی داند برای چه هدفی سلاح بهداند 

 (.316ص ،1395اسرا،  مبادی اخلاق در قرآن،. )جوادی آملی، این سلاح را در جهتی برعکس هدف صحیح آن به کار گیرد

 مصادیق هوای نفس در آیات 
صی برای لوغ خابو دانش گسترده ی خویش ،غرایزو نیروهایی را در انسان آفریده است.که هرکدام  خداوند متعال با حکمت

وای نفس هشانند. رهبری نشوند، ناگزیر طغیان کرده و شخص را به انحراف وسقوط می ک، شکوفا شدن داشته و اگر به درستی

ایی هك خواسته . ما یواسته و اراده خداوند متعال باشدبه هر عمل و رفتار، ظاهری و باطنی گفته میشود که در جهت مخالف خ

دی به ن مواردر قرآ. دارد پس اگر به خواسته های خود عمل کنیم هوای نفس می شود  داریم و خداوند هم خواسته هایی

 عنوان هوای نفس شمرده شده است از جمله: 

 حب جاه و مقام .1
دو گرگ درنده در جایگاه گوسفندان رها کرده باشند این قدر آن روایت شده است که صلوات الله علیه  از رسول اکرم 

پس کسی که در ریاست وارد شد باید . دین مسلمانان را تباه می سازد، گوسفندان را فاسد نمی کند که دوستی مال و جاه

و از ، خَلق مقصورنفس خود را مراقبت کند چرا که هرکس که حب جاه و مقام بر او مستولی شد همگی همت خود را بر جانب 
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ملاحضه ی رضای خالق دور می گردد. و پیوسته از روی ریا اعمال و افعال خود را در نظر مردم جلوه می دهد و همیشه 

 . منافقانه  دوستی خود را نشان می دهد

 ادی گناهانود در می توان ریاست داشت ولی با تقوا و کسب رضایت پروردگار و خدمت خالصانه به خلق از سقوط و هلاکت خو

 (. 581-579،  جمال، ص 1388، معراج سعاده، قم، نراقی). دوری جست

ای جاه ن به جحب جاه در قرآن و حدیث نکوهش شده و یکی از آفات دین به شمار رفته است و لذا پسندیده است که انسا

دش در نکه خوور کند، بدون آطلبی خواهان پنهانی و بی اسم و رسمی باشد مگر به مقداری که خدای تعالی کسی را مشه

ر، )شب. ه رامی فرماید: حب جاه و مال در قلب نفاق می رویاند همچنان که آب گیا«  ص»کسب شهرت باشد. حضرت رسول 

 (. 310، نهم، ص1382قم، ، اخلاق ،رضا جباران

 حب مال  .2

 (؛9منافقون، آیه ) ،أُوْلَئِكَ همُُ الْخاَسِرُونَفْعَلْ ذَ لِكَ فَ  وَمَن یَ اللَّهِ أوَْلاَدُکمُْ عِن ذِکْرِیَآ أَیُّهاَ الذَِّینَ آمَنُواْ لاَتُلْهِکمُْ أَمْوَالُکمُْ وَلَا » 

 «.انکاراننداید! اموال و اولادتان شما را از یاد خدا غافل نسازد و کسانى که چنین کنند، آنان همان زیکه ایمان آوردهکسانىای 

اد و یکه از  ریکند بطونباشید که اموال و اولاد که زینت زندگی دنیاهستند، قلب شما را اشغال ای اهل ایمان متوجه و مراقب 

ردگار روپ چون فراموشی ذکر خدا غافل شوید و از ایمان به جزگفتار بی کردار و ادعای بدون تصدیق قلبی چیزی برایتان نماند،

 است  رتی آشکارمر خساابرده و به امر اواعتنایی ننماید و این  از ناحیه بنده باعث می شود که پروردگارش هم او را از یاد

 .  (، دوم1378تهران،  اسلام، ، طیب، اطیب البیان فی تفسیر القرآن)

جاه عبارت  .سته نموده اا اشارعوامل بازدارنده از یاد خدا بسیار است، ولی مهم ترین آنها، اموال و اولاد است که این آیه به آنه

 نند.امتثال ک وامرش رااز او فرمان برده و ا، به گونه ای قلب دیگران را تسخیر کند که احترامش کرده، ه انساناست از اینک

ن هم چنا ;تقیر اسفحبّ مال از آثار حبّ دنیاست و شکى نیست که هر انسانى به آن نیاز دارد، اگر مال تحصیل نشد انسان 

 :که فرموده اند

 ؛(307، ص 2،  ج ار الکتب الإسلامیهدران، هت، اصول کافی کلینى،)، یَکُونَ کُفْراً وَ کاَدَ اَلْحَسدَُ أَنْ یَغْلِبَ اَلْقدََرَکاَدَ اَلْفَقْرُ أَنْ  »

 «.چه بسا فقر نتیجه ى کفر دهد، و حسد بر قضا و قدر چیره شود 

ارد در و زیان هم ضر پس مال و ثروت هم فایده و سود و ؛اگر انسان ثروتمند گردد، چه بسا سرکشى و طغیان کند و کافر گردد

ى ده و دوّمى پسندیورزد که اوّلمی و انسان با آن امتحان مى شود. اگر انسان تهى دست باشد، یا قناعت مى کند و یا حرص 

گر به اد که نکناپسند است، و اگر ثروتمند شد یا بخیل مى شود و دست تنگ ـ که ضد ارزش است ـ و یا بذل و بخشش مى 

ان یلى آسخحدّ اسراف برسد قبیح و چنان چه متعارف باشد خوب و ممدوح است. تشخیص این صفات و مواد آنها از هم 

 نیست.
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 :حافظ چنین سروده است 

 کین کرامت سبب حشمت و تمکین من است        دولت فقر خدایا به من ارزانى دار 

 :مى فرماید -صلى الله علیه وآل رسول خدا

ع جام)مهدی، نراقی، ، رَّجُلِ اَلْمُسْلمِِالِ فِی دِینِ اَلبِّ اَلْمَوَ حُ  ماَ ذِئْبَانِ ضَارِیاَنِ أُرْسِلاَ فِی زَرِیبَةِ غَنمٍَ بِأَکْثَرَ فَساَداً مِنَ اَلشَّرَفِ»

 (؛36ص ،1390قائم آل محمد، ، 2السعادات، ج 

  .ان مسلمگوسفندى حمله کند، ضررش کم تر است از حبّ ریاست و ثروت نسبت به دین مردِ دو گرگ گرسنه که به گلّه

دى براى ن نروى سون بیرودرهم نقره اى را در دست مبارک گرفته و به او مى فرمود: تا تو از دست م علیه السلام امیرالمؤمنین

 :از ابن عباس روایت شده است که من ندارى

ا شما ر ت هرکسزده شد شیطان آنها را برداشت و به چشمان و سینه چسبانید، سپس بوسید و گف وقتى دینار و درهم سکّه

وحد مباشد و نمن خواهد بود و همین دوستى شما براى من بس است، حتى اگر بت پرست  دوست داشته باشد، به حق، بنده 

 (.137، ص 73بحارالانوار، ج ، مجلسی) .باشد

 د: مرحوم نسیم شمال گوی

 برده اى از مرد و زن هوش و حواس                          اسکناس اى اسکناس اى اسکناس 

 گاه منصب دادى و گاه امتیاز                                 تو همان بودى که با صد عزّ و ناز 

 ملیان و کرورجمع کردند از تو                                      تو همان بودى که دزدان شرور 

 اسکناس اندوختند تا که مشتى                                                           خائنین خاک وطن بفروختند 

 .پول از جمله چیزهایى است که سرفراز بیرون آمدن از امتحان آن خیلى سخت است

 پیروی از شهوت  .3
 (؛27 ،)نساء ،وَ اللَّهُ یُریدُ أَنْ یَتُوبَ عَلَیْکمُْ وَ یُریدُ الذَّینَ یَتَّبِعُونَ الشهَّوَاتِ أَنْ تَمیلوُا مَیْلاً عَظیماً»

 «.خواهند شما به کلّی منحرف شویدخواهد شما را ببخشد، امّا آنها که پیرو شهواتند میخدا می

ت جنسی یکی از موانع بزرگ خودسازی که ناشی از هواس نفس است، میل افراطی به شهو شهوت پرستی مانع خودسازی

اف یشبرد اهدپدگی و است. غریزه جنسی یکی از نیرومند ترین غرایز انسان است که اگر تعادل آن حفظ شود وسیله ای برای زن

ا به رت و آدمی انی اسی تواند باشد، اما در صورتی که به افراط کشیده شود، مانع بزرگی بر سر راه رشد انسمادی و معنوی م

  .وادی حیوانیت می کشاند

 :ای، این خواهش و تمایل دو گونه استخواهی و اراده کردهشهوت در لغت به معنی خواهش و دلبستگی به چیزی است که می

شود، مثل تمایل به خواهش صادق آن چیزی است که اگر برآورده نشود کار بدن بدون آن مختل میتمایل صادق: میل و   -1

 .طعام در موقع گرسنگی

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=27
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=27
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عد از شود، مثل میل به غذای بهتر بتمایل کاذب: تمایل و شهوت دروغین چیزی است که کار بدن بدون آن مختل نمی  -2

 (.359، ص 2ج ، مفردات ،اصفهانی)  .سیر شدن

 -2شهوت طعام  -1تر می دانستند: اصطلاح عرفانی و اخلاقی مراد از شهوت میل مفرط است، قدما سه شهوت را برجستهدر 

محبی، )  .یل مفرط جنسی )البته شهوت مال و نام نیز از انواع یا مصادیق برجسته شهوت است(مشهوت نظر و  -3شهوت کلام 

 (.143، ص 10، اول، ج 1383دایرة المعارف تشیع، تهران،  

 در برابر ن دارینقطه مقابل شهوت رانی، عفت است، عفت نیز همانند شهوت، مفهوم عام و خاص دارد، مفهوم عام آن خویشت

 .بار جنسی است و بندهرگونه تمایل افراطی نفسانی است و مفهوم خاص آن خویشتن داری در برابر تمایلات بی

شود، منشأ که عفت موجب رشد و پیشرفت و تکامل جوامع انسانی می الیشهوترانی موجب سقوط فرد و جامعه است، در ح

و اموال  ته شدهبسیاری از جنایات و انحرافات، طغیان غریزه جنسی و شهوت پرستی است، خونهای بسیاری در این راه ریخ

  .فراوانی بر باد رفته و آبروی بسیاری از آبرومندان، ریخته شده است

ر همه دنام دارد که گاهی آن را به معنی مطلق پیروی از قوة شهویه « شره»آمیزش جنسی حرص شدید بر خوردن و 

ص  ،2جعلم اخلاق اسلامی )جامع السعادت(  ،نراقی) ت.اند که شهوت شکم و شهوت جنسی اخص آن اسخواهشهای آن گرفته

15.) 

ه بار رفته، ی( به کمورد در معنی خاص آن )جنسشهوت پرستی در قرآن یازده مورد به صورت عام استفاده شده است و تنها دو 

 .رودصورت کلی در روایات اسلامی و کلمات علمای اخلاق نیز اغلب در مفهوم عام آن به کار می

الْحَرْثِ ذَلكَِ  مِ وَالأنَْعاَ الخْیَْلِ المْسُوَمََّةِ وَ وَ الْفِضَّةِ هَبِ وَنَ الذَّطرََةِ مِالقَْنَاطِیرِ المُْقَن الْبَنِینَ وَ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشهَّوََاتِ مِنَ النسِّاَء وَ»

 (؛14ران، آل عم)، اللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ مَتَاعُ الْحَیاَةِ الدُّنْیاَ وَ 

لو ج در نظر مردم زراعت، های ممتاز و چهار پایان و محبت امور مادی، از زنان و فرزندان و اموال هنگفت از طلا و نقره و اسب

 د( سرمایهیل دهنداده شده است )تا در پرتو آن آزمایش و تربیت شوند ولی( اینها )در صورتی که هدف نهایی آدم را تشک

 «.زندگی پست )مادی( است و سرانجام نیك در زندگی نزد خداست

 ریزه بودهاین غ اشی ازهای ن غریزه جنسی از نیرومندترین غرائز انسان است و سرچشمه بسیاری از حوادث اجتماعی، طوفان

شبرد کند زیرا؛ پیمیناست، این آیه و آیات مشابه آن، هیچگاه علاقه معتدل نسبت به زن و فرزند و اموال و ثروت را نکوهش 

نچه مورد تواند باشد، آاهداف معنوی بدون وسایل مادی ممکن نیست به علاوه قانون شریعت هرگز بر ضد قانون خلقت نمی

، دار ه، تهرانتفسیر نمون، مکارم شیرازی)ت. و علاقه افراطی و به عبارت دیگر پرستش این موضوعات اسنکوهش است عشق 

 (.339، ص 2، ج 1368الکتب الاسلامیه، 

ضُضْنَ مِنْ قُل لِّلْمُؤْمِناَتِ یَغْ صْنَعوُنَ وَیَهَ خبَِیرٌ بِماَ نَّ اللَّهمُْ إِلَیَحْفَظُوا فُرُوجَهمُْ ذَلِكَ أَزکْىَ  قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ یَغُضوُّا مِنْ أَبْصاَرهِمِْ وَ»

 (.30-20 نور،) ...،یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ  أَبْصاَرهِِنَّ وَ
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تر است. کیزهنان پاآبه مؤمنان بگو چشمهای خود را )از نگاه به نامحرمان( فرو گیرند و عفاف خود را حفظ کنند این برای 

ان خویش یرند و دامآلود( فرو گ آگاه است و به زنان با ایمان بگو چشمهای خود را )از نگاه هوسدهند خداوند از آنچه انجام می

ن نگاه ه است و آاز آیات در حقیقت به یکی از مهمترین عوامل جلوگیری از تحریك شهوت پرداختقسمت این  را حفظ کنند و

 «.آلوده است

جازات( ه زودی )مبدند و د که نماز را تباه کردند و از شهوات پیروی نمواما پس از آنان، فرزندان ناشایسته ای روی کار آمدن

 .دگمراهی خود را خواهند دی

« وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ»فرماید: چنانکه لقمان به فرزندش مى .به معناى کاستن و پایین آوردن است« غض»از ریشه « یَغُضُّوا»

ت، بلکه پایین آوردن بستن چشم نیس« غض بصر»در اینجا نیز مراد از  .ت نکنیعنى صدایت را پایین بیاور و با صداى بلندصحب

 (.172، ص 1391 ،تهذیب ،6ج  سیر البرهان،تف، )حسینی بحرانی. اى که انسان نامحرم را ببینندنگاه است، به گونه

 هوای نفس و امیال شیطانی .4

ه ودیعت بوشت او همراه گرایش های عالی انسان در سرنخلقت انسان مرکب از نور و ظلمت است و غرایز پست حیوانی هم به 

 ،ندا می خواناری فرتگپیامبران الهی همانطور که انسان را به مبارزه با هوای نفس دعوت کرده و به فلاح و رس، نهاده شده

یل نفس ایش و مگرهوای نفس به معنای شیاطین نیز آنان را به تبعیت و پیروی از امیا و هواهای نفسانی سوق می دهند. 

قوط واره با سوند همشانسان به چیزی یا کسی است. این گرایش اگر به دور از عقل و شرع باشد و حتی آنها به کناری گذاشته 

شود و معمولاً مفهوم منفی از آن های مثبت و متعالی اطلاق نمیانسان همراه است. در چنین صورتی هوای نفس به گرایش

 (.308ص  ،15ج یزان،تفسیر الم، بایی)طباط «هَوَاهُ هَهُأَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَ»د در قرآن می فرماید: خداون .شودفهمیده می

اد از شد؛ و مربه معنای میل نفس به سوی شهوت است، بدون اینکه آن شهوات را با عقل خودتعدیل کرده با« هوی»کلمه  

ود مکرر کلام خ اطاعت و پیروی کردن آن است، بدون اینکه خدا را رعایت کند. خدای تعالی در« معبود گرفتن هوای نفس»

 زی را عبادت آن چیز خوانده و فرموده است: پیروی هوی نفس را مذمت کرده و اطاعت از هر چی

 – 60، )یس، آیات مُّسْتَقِیمٌ صِرَاطٌ ذَاهَـ یاعْبدُُونِ وَأَنِ ﴾60﴿ بِینٌمُّ دُوٌّ عَ لَکُمْ إِنَّهُ ن لَّا تَعْبدُُوا الشَّیْطاَنَأَلمَْ أعَْهَدْ إِلَیْکمُْ یَا بَنِی آدَمَ أَا»

 (؛61

 .«ماست؟شسفارش نکردم که شیطان را مپرستید که او بی تردید دشمن آشکاری برای ای فرزندان آدم! آیا به شما  

 گیري نتیجه

ب از های دینی، آدمی موجودی عجین شده از نور و شهوت است و فطرت آدمی گرایش به خداپرستی و اجتنامطابق آموزه

د، ناگزیر فطری توحیدی خویش به پیش رورایش به پستی و زشتی دارد. هر که بخواهد در مسیر ها دارد و طبیعت او گزشتی

کت مساوی با هلا باشد، چرا که توجّه به خواستة نامشروع نَفسْ،های  نَفْسانی و مبارزه با نَفسْ اماّره میاز عدم توجّه به خواسته

 و سقوط آدمی است.

اسارت نَفْس دارد، با صراحت اعلام نموده ای برای رهایی بشر از از آنجا که قرآن کتاب هدایت و زندگی آدمی است و توجّه ویژه 

باشد. بر اساس همین توجهّ که راه رهایی از اسارت نَفسْ و رستگاری که مطلوب آدمی است، در گرو تزکیه و پاکی نَفسْ می
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دن و توجهّ بخشی به وجود سرای واپسین، سرانجام نَفْس اماّره، هلاکت و جهنمّ بوهای شناختی مانند آگاهی ویژه، قرآن  مهارت

پیروی هدفمند و کنترل و محدود کردن نگاه و ، های رفتاری مانند پندپذیریدادن بشر به درک حضور خدا در زندگی و مهارت

های معنوی ایمان، ارتباط با خدا، تقوا و صبر را پیشنهاد داده است. روشن است هر که بخواهد بر نَفْس اماّرة خویش فائق مهارت

 باشد. را بودن شناخت صحیح و رفتار شایسته و تقویت قوای معنوی میآید. ناگزیر به دا
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